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سايه قد تو بر قالبم  ای عیسی دم
عکس روحی ست که بر عظم رمیم افتاده ست

جوجه کباب، غــذای ملی مناســبتی در ایران اســت؛ 
عروســی ها، جمع های خانوادگی، و البته پیک نیک ها و 
ســیزده به درها بدون جوجه کباب چیزی کم دارد. این 
غذا، ساده اســت، هر جایی می شــود آن را آماده کرد، و 
بی نهایت خوشمزه اســت. این ویژگی ها، مورد توجه دنیا 
هم قرار گرفته و حالا این غذای معرکه، صدرنشین فهرست 

بهترین غذاهای دنیا که با مرغ پخته می شوند شده است.
این فهرســت را، تیســت اطلس )اطلس مزه(، ســایت 
 مرجع غذاها و رســتوران های دنیا بیرون داده و علاوه بر 
جوجه کباب، 2 غذای ایرانی دیگر را هم در آن قرار داده. 
مرغ شکم پر که پخت آن برخلاف جوجه کباب، پیچیدگی 
و مهارت زیادی می خواهد در این فهرست صد تایی در رده 
چهاردهم قرار دارد و رده هفدهم، به فســنجان عزیزمان 

رسیده است.
این ســایت، جوجه کباب را یکی از ســتون های آشپزی 
ایرانی خوانده و نوشــته اســت که هم مدل بااستخوان و 
هم بی استخوان آن، حسابی محبوب است. تیست اطلس 
درباره فســنجان هم نوشته اســت که این غذا، در موارد 
خاصی مثل جشن انقلاب زمستانی، همان چله یا یلدای 
خودمان، پخته می شود و سفره ایرانی ها را زینت می دهد. 
و البته این توضیح اضافی را هم آورده که این غذا که به نام 
ایران شناخته می شود، در سراسر خاورمیانه رواج دارد و 
در آذربایجان و عراق هم محبوبیت زیادی دارد. درباره مرغ 
شکم پر هم به صورت مفصل به مایه و مواداولیه ای که برای 

آن به کار گرفته می شود نوشته شده است.
با وجود درخشــش این غذاهــا در این فهرســت، جای 
زرشــک پلو با مرغ، البته از نظر ما ایرانی ها، خالی به نظر 
می رســد. ردپای ایران در این فهرست به همین جا ختم 
نمی شــود و چند غذای هندی، ازجمله »مرغ ماکانی«، 
»تکه« و »مرغ تندوری«، دست کم نام های اصالتا ایرانی 

دارند.
فهرســت های بهترین غذاهای تیســت اطلس، توســط 
مخاطبان، کارشناســان و مکانیزمی امتیازدهی به غذاها 

انتخاب می شود.

 یک سیخ جوجه
 برای تمام جهان 

سفر و زیارت با تخفیف ویژه
یک مســافرت 2نفره هرچند کوتــاه و مختصر، 
هزینه های خاص خودش را دارد. مخصوصا برای 
آنها که تازه نهال زندگی مشترک شان را کاشته اند. 
اما همه می دانیم که ازدواج سراسر برکت است و 
خیر. برکت معنوی اش که بماند اما اگر از داستان 
برکت هایی که چشم دنیایی ما می بیند بخواهید، 
باید بگوییم زائرسرای جواد در مشهدمقدس به 
بهانه سالروز ازدواج امیرالمومنین)ع( و حضرت 
زهرا)س( تا پایان ســال 1402 برای زوج هایی 
که در این ســال عقد می کنند به صورت رایگان 
خدمات ارائه می دهد. البته شــیرینی این خبر را 
به کام تان دوچندان کنیم و به گوش تان برسانیم 
که مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد 
هم اعلام کرده در این مرکز آموزشــی شــهریه 
دانشــجویانی کــه ازدواج می کننــد در مقاطع 
کارشناســی صفر و در مقطع کارشناسی ارشد با 

50درصد تخفیف محاسبه می شود.

وضعیت خوب ذخایر خون
چه خبری بهتــر از اینکه اهدای خــون کمی بیش از 
9درصد افزایــش یافته و ذخایر خــون و فرآورده های 
خونــی بیــش از 2برابر بیشــتر شــده اســت و به 
 حدود 8روز رســیده اســت. مثــلا در اســتانی مثل 
سیســتان و بلوچستان که همیشــه در وضعیت قرمز 
بوده، الان دیگر هیچ بیماری در مورد خون و فرآورده 
های آن مشکلی ندارد. مدیرعامل سازمان انتقال خون 
هم گفته: یک اهدا کننده مســتمر خون می تواند جان 
نزدیک به 500نفر دیگر را نجات دهد؛ آیا کاری از این 
باارزش تر وجود دارد؟ این افراد سرداران گمنام سلامت 
هستند و مثلا باید کارتی مشــابه کارت منزلت داشته 
باشند؛ چرا  کسی که بیش از 200بار اهدای خون کرده 
اســت به عنوان چهره ماندگار شــناخته نمی شود؟ ما 
 در حیطه فرهنگســازی در زمینه اهدای خون ضعیف 
عمل کرده ایم و باید از این به بعد این روند تقویت شود. 
او همچنین گفته که الان بیشتر افراد در سنین 35سال 

و بالاتر خون اهدا می کنند.

بازار مسکن متعادل می شود
این روزها که بازار خرید و فروش و اجاره مسکن حسابی 
داغ اســت، احتمالا این خبر برای کسانی که به دنبال 
خرید یا اجاره خانه از این بنگاه معاملات ملکی به آن 
بنگاه در رفت وآمدند، خبر خوبی اســت؛ اینکه طرح 
بازرسی از واحدهای مشاور املاک آغاز شده و این طرح 
فعلا در شهر زنجان در حال اجراست و به زودی در همه 
شهرها اجرایی می شود. در این طرح علاوه بر شناسایی 
دلالان مســکن، واحدهای املاکــی متخلف پلمب 
می شوند. رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفته: برخی 
از واحدهای املاکی عامل افزایش بی رویه اجاره بها در 
بحث واحد مسکونی و مغازه هستند و قطعا اجرای این 
طرح کمک شایانی به کنترل بازار خواهد کرد. ضمن 
اینکه امروز پدیده ای که دامن  گیر بحث خودرو و مسکن 
است، حضور دلالانی است که صبح یک ملک را خریده 
و بعدازظهر با سود آنچنانی آن را می فروشند، بنابراین 
جمع آوری دلالان از واحدهای املاکی نیز تأثیر بسزایی 

در کاهش قیمت مسکن و خودرو دارد. 

حراج هراس 
موتزارت!

اگــر از رابطــه عاطفــی 
می ترســید و هــراس از 
زندگی عاشقانه را همواره به دوش می کشید، نگران نباشید! 
چون تنها نیســتید و یکی از آهنگسازان بزرگ جهان نیز 
مانند شــما دچار هراس کامل یا عمیق از رابطه عاطفی 

بوده است.
نامه ای که نشان می دهد »ولفگانگ آمادئوس موتزارت« 
آهنگســاز و پیانیســت اهل اتریش به »هراس کامل« یا 
»هراس عمیق« از زندگی عاشقانه اش دچار بوده، قرار است  
ماه آینده میلادی )جولای 2023( در حراج بزرگ کریستی 

به حراج گذاشته شود.
تاریخ نامه 2 صفحه ای موتزارت، تابستان 1782میلادی 
اســت. موتزارت در این نامه به دلیل سوءتفاهمی که بین 
او و مادر همســرش ایجاد شده از دوســت نزدیک خود 
مشاوره می خواهد. توماس وینینگ، رئیس بخش کتاب و 
نامه های حراج کریستی می گوید:»موتزارت در شرف اعزام 
پلیس برای بازگرداندن نامزدش بوده است که این مسئله 
به وضوح عواقب خطرناکی برای شهرت این هنرمند داشته 
است.« موتزارت در این نامه به طرز شگفت انگیزی قلبش 
را به روشنی کامل بیرون می ریزد. موتزارت در طول زندگی 
خود نامه های زیادی نوشته است اما وینینگ می گوید که 
مشاهده آنها در حراجی به ندرت اتفاق می افتد. موتزارت 
زمانی این نامه را می نویسد که به تازگی به وین -پایتخت 
اتریش- آمده و 26سال ســن دارد. این درحالی است که 
زندگی حرفه ای او پس از موفقیت نخستین اپُرای بزرگش 
در حال اوج گیری اســت و زندگی عاشــقانه اش »کمی 
پیچیده« شده است. چرا که او مشــتاق بود تا پس از این 
موفقیت، ازدواج با کنستانزه – نامزد کنونی اش- را قطعی 
کند. وینینگ درباره موتزارت می گوید:»موتزارت پیشینه 
مذهبی قوی ای در خانواده داشته و کاتولیک است. بنابراین 
نامزدی طولانی او با کنستانزه اما و اگرهایی را برای او ایجاد 
کرده است. این نوع زندگی باعث شده تا طبیعت موتزارت 
به طبیعت رها و آزاد خود بازگشــته و زندگی او از طراوت 
خوبی برخوردار شود.« موتزارت و کنستانزه مدت کوتاهی 
پس از تاریخ نوشتن این نامه با هم ازدواج و تا زمان مرگ 
موتزارت در سال 1791میلادی در سن 32سالگی با هم 
زندگی می کنند. ارزش تخمینــی این نامه در حال حاضر 
 30تا 50هزار پوند معادل 380هــزار و 490تا 634هزار و

 150 دلار برآورد شده است.

مهتاب خسروشاهی

خوش خبر

شاتر

زندگی پدیاسفره خوب

کارگاه نجاری در دامغان   عکس: میترا ناظمی اول آخر

  هیچ کــدام از اینهــا 
نـمـی خـواهـــم!  را 
لباس هایت، مرواریدها، جواهراتــت و حتی تاج زرین تو 
به دردم نمی خورد. دلم می خواهد دوستم داشته باشی و 
بگذاری که همراه و همبازی تو باشــم. دوست دارم پشت 
همان میزی بنشینم که تو می نشــینی. از همان بشقاب 
طلایی غذا بخورم که تو می خوری، از همان فنجانی بنوشم 
که تو می نوشی و در تختخواب کوچک زیبای تو بخوابم. 
اگر همه اینها را قبول داری، مــن هم در آب فرو می روم و 

گوی طلایی کوچک و زیبای تو را می آورم.

یاکوب گریم - ویلهلم گریم

قصه ها و افسانه های برادران گريم

بوک  مارک بی تعـارف و تکـلف   
مثل همـــین متن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شــد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريــد تا بــرای رســاندنش به ما   

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

تا ابد همشهری ما هستی 
یــن  »تلخ تر
 ، هــــا ز و ر
روزهایی بودند که همکاران مــان از این دنیا 
رفتند. وقتی خبــر فوت شــان در مجموعه 
می پیچید، ســنگینی غم در تمام ساختمان 
احساس می شــد. همه ســاکت می شدند و 
این ســکوت غمگین چندروزی همه مان را 
خفه می کرد.« و حالا ســنگینی غم در تمام 
ساختمان احساس می شود، خیلی از همکارانی 
که او را بیشتر می شناختند در خود فرورفته اند 
و این سکوت غم، نه فقط چند روز، که احتمالا 
تا روزی که خاطرات همشهری را مرور کنیم، 
با ما خواهد بود. اصغر تــواره، همکار قدیمی 
ما، که لید این مطلب با نقل قول مســتقیمی 
از او شروع شــده، ما را ترک کرده و داغی بر 
دل همشهری گذاشته است. او، یکی از نسل 

اولی های همشــهری بود و کارش را در سال 
1371در مجموعه شروع کرد و با وجود اینکه 
چند سال پیش بازنشسته شده بود، همه او را 
همچنان یکی از خودمان می دانستیم. در تمام 
ســال هایی که در کنار ما بود، با روح مهربان، 
خنده های بی تمام و سرزندگی الهام بخشش، 
چشــم وچراغ تحریریه و تمام مجموعه بود. 
آقای تواره که از همکاران واحد آبدارخانه بود، 
چنان به نماد تحریریه همشهری تبدیل شده 
بود که حتی برخی شهردارها وقتی به روزنامه 

می آمدند، سراغ او را می گرفتند.
در ویژه نامه سالگرد انتشار همشهری در سال 
97، به عنوان یکی از قدیمی ها با مرحوم تواره 
گفت وگو شــده و از او درباره تأثیرگذارترین 
فرد در روزنامه همشــهری پرسیده شده بود. 
پاسخ او به این پرسش این بوده است: »به نظرم 

همه خبرنگارها تأثیرگذارترین افراد مجموعه 
هســتند. اگر آنها نباشــند و گزارشی تهیه 
نکنند، صفحه آرایی هم نیست. حروفچینی 
و ویراستاری هم بی معنی می شود. آن موقع 
مدیر و مسئول هم در کار نخواهد بود؛ ما هم 
نیستیم که چای ببریم. می خواهم بگویم همه 
سِمَت ها در این مجموعه و هر مجموعه دیگری 
زنجیروار به هم متصل هســتند و اگر یکی از 
حلقه های زنجیر نباشد، بقیه از هم گسسته 
می شــوند و نمی توانند کاری انجام بدهند. 
حلقه اصلی زنجیر در این مجموعه خبرنگاران 
پرتلاش و فعالی هستند که سال هاست برای 

انتشار اخبار زحمت کشیده اند.«
ســرزندگی آقــای تــواره، از آنجا 

الهام بخش ما جوان ترها و دیگر 
دوستانش بود که گوشه های 
کوچکــی از دردســرها و 
مشکلاتش می توانست انگیزه 

یک فروپاشــی کامل باشد، اما 

پاسخ او به همه مشکلات، خنده های بیشتر 
بود. او سال ها درگیر مشکلات و رنج بیماری 
تنش را فرسوده بود، اما خنده هایش هیچ وقت 
خشک نشــد. آقای تواره، صدای خنده هایت 
همیشــه در تحریریه جاری اســت. قیامتت 

روشن.

یاد خوب

جواد نصرتی

گرینویچ هفت حوض

زيبايی مبارك
»مبارك« شخصیت معروف و محبوبی در جغرافیای ماست، 
شخصیتی که با صراحت و طنز و شیطنتی ظريف، سال های 
سال محور اصلی اتفاقات خنده آور در نمايش خیمه شب بازی 
بوده است. نمايش ســنتی و عروسک خیمه شب بازی نیز با 
قدمت بیش از هزار سال در تاريخ هنرهای نمايشی ايران در 
حوزه نمايش های کودك و نوجوان می درخشد و اگر تاريخ را 
واکاوی کنیم، می بینیم که در گذشته ای نه چندان دور اهمیت 
و اثرگذاری خاصی نیز در میان بزرگســالان داشته است. 
حالا تنديس اين عروســک محبوب که مهم ترين عروسک 
خیمه شب بازی است، برای نخســتین بار به همت سازمان 
زيباسازی شهرداری تهران، مقابل خانه موزه خیمه شب بازی 
ايران نصب شده است تا بیانگر بخشــی از فرهنگ و هنر 
نمايش در کشورمان باشد. در ضمن »سه شنبه های مبارك« 
عنوان برنامه ای است که از دور جديد فعالیت خانه موزه هر 
سه شنبه میزبان علاقه مندان است و هر هفته در خانه موزه 

اجرا می شود.

دوستی با تمساح!

 یک ماهیگیر در اندونزی، به خاطر رفاقت با یک تمســاح عظیم 
4 متری حسابی معروف شده است. آمبو که 59سال دارد، به خاطر 
این رفاقت عجیب در کشورش به یک سلبریتی تبدیل شده است. 
او گفته که بیش از 20سال است رابطه دوستانه ای با این تمساح 
دارد و او را بخشی از زندگی خود می داند. این تمساح که ریزکا نام 
دارد، وقتی حدود یک متر بــود، یک بار قایق آمبو را تعقیب کرد. 
آمبو هم کمی غذا به او داد و حالا بیش از 2 دهه است که این دو 
موجود، هــر روز با هم وقت می گذرانند. ریزکا، وقتی دوســتش 

ماهیگیری می کند در کنار قایق او شنا می کند.

سرگیجه از جايزه عظیم 

واکنش یک مرد به برنده شدن جایزه 100میلیون دلاری، حسابی 
در استرالیا ســر و صدا کرده و این مرد را حســابی معروف کرده 
است. او تماس های اولیه را پاسخ نمی داد تا اینکه سر انجام وقتی 
در تماس تلفنی به او گفتند برنده این پول هنگفت شده،  زبانش 
بند آمد. کمی بعد او با تعجب پرسیده که آیا واقعا برنده شده و حالا 
یک میلیونر به شمار می رود؟ و بعد از چندبار سؤال، گفته که اینقدر 
سرگیجه دارد که نمی تواند روی پایش بند شود. جالب است که زن 
او هم در ابتدا باور نمی کرده است که بلیت شان برنده شده و او هم 

به همان اندازه متعجب شده بود.

بهانه عجیب برای مرخصی 

یک کارگر پمپ بنزیــن در آمریکا، به خاطر اینکــه یک دزدی 
ساختگی را در محل کارش ترتیب داده تا به خانه برود، با چندین 
سال زندان مواجه شده اســت. این مرد با پلیس تماس گرفته و 
گفته بود که یک مرد نقابدار، با اســلحه وارد پمپ بنزین شده و 
پول صندوق را برده. در بررسی دوربین ها، دزد نقابدار دیده شده 
و پلیس بعدا او را دستگیر کرد. در نهایت معلوم شد این دزد، یکی 
از دوستان کارگر پمپ بنزین بود که به درخواست او در این دزدی 
شرکت کرده اســت. این کارگر که می خواسته به بهانه دزدی به 

خانه برود و استراحت کند، قرار است دادگاهی شود.

خوب و خوش و ســلامت بودند. شــغلی و خانه ای و زندگی 
روبه راهی و دامن سبزی. دوستم را می گویم که تا همین یک ماه 
پیش با همسرش در تهران زندگی می کرد و هرازگاهی از هم 
خبری می گرفتیم. مثل من، صبح ها از خواب برمی خاســت و 
دستی به ســر فرزند کوچکش می کشید، صبحانه  مختصری 
می خورد و به اداره می رفت. آنجا هم کار مشــخصی با حقوق 
مکفی و همکارانی که اتفاقا رابطه شان با هم بسیار خوب بود. 
اهل کتاب و فیلم و موسیقی هم بود و در طول روز زمانی را به 
رفع خستگی روحی می گذراند و در عالم هنر استخوانی سبک 
می کرد. تا اینکه یک شب، که از اتفاق نخستین باری بود که پایم 
را به خانه شان گذاشتم، درست زمانی که به گپ و گفت نشسته 
بودیم و بوی شام مطبوعی هم از آشپزخانه بلند بود، خبر داد که 

عطای تهران نشینی را به لقایش  بخشیده و عازم شیراز است.
ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه آقــا و خانــم، بعــد از 
سبک سنگین کردن های فراوان به این نتیجه رسیده بودند که 
هرچه را از دار دنیا دارند، بفروشند و شر تهران را از سرشان کم 
کنند و بروند یک اقامتگاه بوم گردی بگیرند در شیراز و به معنای 
حقیقی »زندگی« کنند. رفیقم می گفت وسط فیلم پرشتاب 
و خســته کننده زندگی که فریم هایش پشت سر هم از جلوی 

چشم شان می گذشته، یکهو دکمه »توقف« را زده و فکر کرده 
که واقعا دارد چطور زندگی می کند؟ روحش چند ساعت از روز 
را اجازه دارد که نفس بکشــد و کجای زندگی اش را می توان 
مترادف با آرامش و آسایش دانست. این شده که تصمیمش را 

گرفته و حالا ساکن یکی از بهشت های کوچک این دنیاست.
بعدا فهمیدم و البته چندان هم دور از ذهن نبود که بدانم خیلی 
از دوستان و آشنایان شــان تلاش کرده اند تا رای شان را بزنند 
و منصرف شــان کنند. خیلی ها این کار را دیوانگی دانسته و 
برحذرشان داشته بودند. اما من از لحظه ای که خبر این ماجرا 
را شنیدم، به این فکر کردم که این چیز – به قول همه: دیوانگی 
- چقدر در زندگی ما، مردمان روزمرگی، جریان دارد؟ حالا قرار 
هم نیست همه ما تهرانی ها جمع کنیم و برویم یک جای دنج و 
خوش آب وهوا، اما همین قدر که ماهی یک بار کوله مان را روی 
دوش بیندازیم و با نشستن در ماشین های خطی، یک جای این 
کشور پیاده شــویم و رها از همه چیز، کمی دیوانگی کنیم هم 
کار سخت و دور از ذهنی است؟ اصلا از کی، اینطور فراغت های 
باکیفیت برای ما نامش »دیوانگی« شد؟ مگر غیر از این است 
که شیرین ترین خاطرات زندگی مان از همین لحظات ساخته 

شده اند؟

کی گفته اسمش ديوانگی است؟


